
   شهراد نوین

این رمان چهارمین رمان صحرایی اســت. او 
پیش از این رمان، رمان‌های )آرام دل بی قرار، 
به خاطر من، و سایه‌ای که نبود( را بر بساط 
نشر نشانده اســت. رمان شاندر ۵۰۴صفحه 
است. »شــاندر« چیست؟ نویسنده در فصل 
دهــم، ص ۳۲۱ از قول خانم جون می‌گوید: 
»زندگی های قدیم مثل جشــن شاندر بود؛ 
هر کس بهترین خودش رو وسط میذاشت. 
اون واســه‌ من و بچه‌ها زحمت می‌کشــید 
و من به همه‌ حرف‌هاش چشــم میگفتم.« 
صحنه آغازین این رمــان، راوی بی مقدمه‌ 
با یکی از شخصیت‌های اصلی رمان، هومن، 
معاشــقه می‌کند: »بشقابم را سمت خودش 
میکشــد، تکه‌ای از گوشــت زبانــی که در 
بشقابم مانده لای برش نان کوچک سنگک 
می‌پیچــد و به طرفم می‌گیــرد ...از آخرین 
لقمه خوشــمزه ام نمی‌گــذارم. اخمالو آن 
را از او می‌گیــرم. در دهــان می‌گذارم و بی 
آن که گرفتگی چهــره‌ام را باز کنم از طعم 
بی نظیرش لذت می‌برم. هومن بوســه‌ای در 
هوا برای من می‌فرســتد ...« صحنه آغازین 
به نحــوی در فصل آخر )فصل شــانزدهم( 
تکرار می‌شود: »آخرین فنجان درون سینی 
را جلوی هومن می‌گیرم. حواســش به من 
نیست، بفرما چایی؛ مثل کسی که از خواب 
پریده باشــد. گیج و گنگ سربلند می‌کند. 
نگاهش به سینی بالا می‌آید و بین چشمانم 

جا به جا می‌شود.
-من چای دوســت ندارم ... خودت بخور 

عزیزم.
هیــچ قصدی بــرای سرکشــی و عصیان 
نــدارم اما عزیــزم گفتنش وجــودم را به 
آتش می‌کشــد و دل دیوانــه‌ام را بدجور 
هوایی می‌کند ... هومن تنها کســی است 
که من همیشــه دوستش داشــته‌ام و با 
لجبازی بیهوده انکار کرده‌ام. چرا ســال‌ها 
فکر می‌کــردم پول می‌تواند مــرا به اوج 

خوشبختی برساند ...« )صص، ۲۸۵، ۲۸۶ 
و ۵۰۴ ( 

داســتان را می‌شــود در همیــن دو پلان 
خلاصه کــرد. فاطمه صحرایی از شــکل 
دواری/دايــره وار و بــه قــول قدما براعت 
اســتهلالی این رمان را سامان بندی کرده 
است. در مرکزیت داستان نازنین زهرا قرار 
گرفته است، سایر اشخاص دور محور او در 
هتل، کافی شــاپ و عمارت و منزل آرزو و 
امیرحسن می‌چرخند. رمان ظاهرأ در حال 
و هوایی رمانتيک ســیر می‌کند ولی رمان 
نویس با توصیف و تصویر  شــرح جزئیات، 
آن را به عالم واقع آورده است. آیا لازم بود 
که نویســنده یک ردیف عاشقان و کشته 
مــرده اش را ردیف کند؟ چند مرد پولدار، 
خوش‌تیپ و خوش برخورد و بد برخورد و 
فقیر شــبانه روز در کمین »نازنین زهرا« 
هســتند، یکی از آنها، کیارش، رئيس هتل 
اســت که شخصیت اصلی زن را بر سر کار 
گمارده است. یکی دیگر، یکی از کارمندان 
هتل، کرمی اســت که اخراج می‌شود و به 
انتقام نازنین زهرا را می‌دزدد ولی در نهایت 
نــاکام می‌ماند. یکی دیگــر هم رحمان، از 
قوم و خویشان اوســت که ماشین شاسی 
بلنــدی دارد و قصد به تور انداختن نازنین 
زهرا را دارد. از شــيفتگان دیگر زن در این 
رمان بلند، جواد اســت که نازنین زهرا به 
او قــول ازدواج داده اســت ولی خودش را 
نشان نمی‌دهد. نازنین زهرا در پايان ماجرا، 
هومن، پســر همســر مــادرش را انتخاب 
می‌کنــد. خلاصه داســتان در اینجا تمام 
نمی‌شود. نازنین زهرا از مادرش، آرزو دلخور 
اســت، خانواده همسر اول هم ناراحتند که 
چرا او فرزندشــان را تنها گذاشته‌ و با بچه‌ 
چهارســاله اش گریخته و با هوشنگ، پدر 
هومن، ازدواج کرده اســت. نازنین زهرا و 
خانواده پدر ســنتی شخصیت اصلی رمان، 
در پایان، تن به صلــح می‌دهند و ارثیه او 
را که عمارت بزرگی اســت بــه او تحویل 
می‌دهنــد. فاطمه صحرایی، رمان‌نویســی 
حرفه‌ای است، او جز به جز پیش می‌رود و 
زندگانی طبقه‌ متوسط، ثروتمند و فقیر را 

تشریح می‌کند و در گفت‌وگوها شخصیت 
قشــرهای تحصیلکرده و جنتلمن و لمپن 
جامعه را بروز می‌دهد. شــخصیت نازنین 
زهرا، کیارش، هومن، ریحانه، امیرحســن، 
عمــوی نازنین زهــرا، خانم جــون، آرزو، 
هوشنگ، کرمی، شهین )قشر آسیب پذیر( 
بیش از دیگر اقشار، با لحن آن‌ها پرداخته 
و شــناخته شــده‌اند. نویســنده به شکلی‌ 
عمودی به ذهن و قلب اشخاص نفوذ کرده 
است. این رمان چون سکه دو رو دارد؛ یک 
روی آن مدلــول )مفهوم( و روی دیگر آن 
دال )صوت و ســخن و تصویر( است. تمام 
ارتباطــات زبانی در موقعیت‌های اجتماعی 
معیــن و ميان طبقــات و گروه‌های خاص 
کاربرندگان زبان اتفاق می‌افتد و در چنبره 
گره کور مناظرات همچنان داغ رخ می‌دهد 
و معنــا مدام که به تعامل زبانی اشــخاص 
یا گروه‌هــای خاص در زمينــه اجتماعی 
مشــخصی تعلق دارد. دیگر مفاهیم، مثل 
چندآوایــی، دگر آوایــی، گفتمان دو آوایه 
در رمان شــاندر در جهت تکمیل مکالمه 
گرایی می‌آیند. هر کدام از این افراد، جهان 
را برای خود تأویــل میکنند؛ این تأویل‌ها 
از راه گفتمــان خاص نازنیــن زهرا، آرزو، 
امیرحســن، کرمی و هومن بیان می‌شوند. 
همــه درباره‌ خــود و دنیای خــود حرف 
می‌زنند. فاطمه صحرایی پتانســیل آن را 
دارد کــه بر بار و بارم اجتماعی و فلســفی 
رمان بیفزاید و رنگی دگر بر این بوم بپاشد.

نقد و بررسی رمان »شاندر« اثر فاطمه صحرایی

   فیض شریفی  
   منتقد و پژوهشگر ادبیات

اوصاف کلی شــرایط امروز جامعه اگر ذیل 
مفهوم انحطاط در وضعیت توسعه‌نیافتگی 
مفصل‌بنــدی گردد؛ هدر رفــت نیروهای 
اجتماعــی از بارزترین نمودهای عینی آن 
می‌تواند قلمداد گردد؛ پریشــانی در قول 
و فعل چه در میان اصحاب رســانه و چه 
در میان روشنفکران و نخبگان جلوه‌هایی 
از وضعیــت زوال و انحطــاط را به پیش 
چشــم می آورد؛ کافی است به کیفیت و 
فراوانی مصادیق سیاســت زدگی در کنش 
و گفتــار همیــن جماعت به دیــده تامل 
نگریســته شــود؛ آنگاه می‌توان با مدعای 
این جســتار همداستان بود که در صورت 
شناسایی و تشخیص این آسیب؛ می‌توان 
اجماع نخبگانی را به مثابه نسخه‌ای برای 
مقابله با هــدر رفت نیروهای اجتماعی در 
شــرایط اینجایی و اکنونی جامعه تلقی و 
تجویــز کرد. و این ممکن نخواهد بود مگر 
به واســطه نیل به یک شیفت پارادایمیک 
در منطق فهم مسائل تاریخی و اجتماعی 
ما به‌عنوان یک کشــور توســعه نیافته که 
ضرورت وی پیــش از هر گونه دامن زدن 
به شکاف‌ها و فرو رفتن در گرداب سیاست 
بازی‌ها و سیاسی کاری ها؛ نیل به توسعه 
اســت ولاغیر. روشنفکران می‌توانند و باید 
با رســیدن به اجماع نخبگانی نیروی خود 
و جامعه را مصــروف و معطوف رفع موانع 
توســعه یافتگی کنند و تلفات و صدمات 

تکرار ناصواب فروریختن نهادهای اجتماعی 
و اتــاف فرصت‌های تاریخــی را به بدنه 
اجتماعی جامعه تذکار دهند و مسیر نیل 
توســعه را به مدد تمهید مقدمات رسیدن 
به یک عزم ملــی فراگیر هموار کنند. و از 
ظرفیــت مردمی که خواهــان تغییرات و 
تحولات اساســی هســتند به جای دعوت 
ایشان به برهم زدن نظم عمومی و انسجام 
اجتماعی برای مشارکت در بسیج همگانی 
علیه توســعه نیافتگی بهره‌برداری کنند و 
این همه ممکن نخواهد شــد مگر با اقناع 
افکار عمومی برای ســاختن و نه تخریب؛ 
درســت عکس آن چیزی که رســانه‌های 
بیگانه درصدد آن هســتند. گفتمان وفاق 
می‌بایســت چتــر خویش را بر ســر همه 
سرمایه‌های ملی و اجتماعی جامعه از زنان 
و جوانان و اقوام و گرایش‌های سیاســی و 
دانشگاهیان و روحانیون و روزنامه‌نگاران و 
... بگستراند و ضمن حفظ مشرب انتقادی 
خویش برای تحول آفرینی، چشم خویش 
را بر خدمات و دســتاوردهای همه سلیقه 
ها بــدوزد و از کاســتی‌ها و کژی‌ها تنها 
برای ایجاد فرصت تقویت و ترمیم چشــم 
بپوشــد و مگر توسعه برای ایرانیان با همه 
تکثرات و تنوعاتــش از طریق دیگری هم 
ممکن می‌شود؟! وقتی درد توسعه‌نیافتگی 
تاریخی به واســطه عموم نخبگان جامعه 
تشخیص داده شــود؛ اولا نوعی وفاق بین 
گرایش‌های مختلف حاصل می‌گردد. و ثانیا 
در سایه همین وفاق بر سر »درد مشترک« 
با برایند نیروهای متفرق و تشریک مساعی 
ایشان برای وصول به نسخه شفا و تمهید 
الترناتیوهای ســاختاری رفتــه رفته برای 

علاج مصائــب مبتلی به جامعــه امکانی 
ســر برمی‌آورد! گفتمان وفاق انگشــت بر 
اشــتراکات می‌گــذارد، تعلــق خاطرها را 
گوشزد می‌کند، تهدیدها را تذکار میدهد، 
ابــداع فرصت‌های جدید را حــول منافع 
ملی ممکن میســازد، وجدان دوپاره قوم 
تاریخی ما را مرهم می نهد، بر ســر نحوه 
مواجهــه ما با غرب توافق می‌کند... اجماع 
نخبگانــی نیروهای فکــری، فهم جهان را 
مقدم بر هر نوع تحولخواهی تلقی می‌کند 
و پیش شــرط هر تغییری را در گرو فهم 
پدیدارها و تامل در هســتی اجتماعی می 
داند. اجماع نخبگانی روشــنفکران، بیش 
و پیش از اینکه به شــکاف‌های اجتماعی 
دامن بزند به سرنوشت مشترک ما در این 
کشتی طوفانزده زنهار می‌دهد. اگر نیروی 
این اجماع نخبگانی را دســت کم نگیریم 
می‌توانیم به فرماســیون هــای اجتماعی 
متضمن جامعه مدنی بیاندیشیم و به یک 
وحــدت در عین کثرت نائل شــویم و در 
سایه همین اشتراکات و تشکل یابی اجماع 
نخبگانی و شــکل گرفتن یک دولت-ملت 
قوی آماده زیستن در جهان جدید شویم، 
در حالــی کــه از تعلقات خویش دســت 
نمی‌شوییم و به ســنت دینی- تاریخی و 
خرد قومی خویش پشت نمی‌کنیم و ضمن 
احیای آن، به قــوام و دوام خرد ایرانی در 

دیالوگ با عقلانیت جدید امید می‌بندیم.
*از کتاب گفتمان وفــاق؛ ارمغان دو دهه 
زیست آکادمیک )روایتی از تجربۀ زیست 
دانشــگاهی در ایران از 1380 تا 1400( 
نویســنده: دکتر محمدحسن علایی، نقد 

فرهنگ، 1400

ضرورت اجماع نخبگانی!

   محمدحسن علایی   
   جامعه‌شناس و مولف 

کتاب گفتمان وفاق

یادداشت

با شاعران امروز

کشف گنجینه گمشده در یک خانه

گنجینه گمشده متعلق به شهر باستانی »پمپئی« 
‌در خانه یک خانواده ســاکن بلژیک پیدا شد. یکی 
از گنجینه‌های متعلق به شــهر »پمپئی« ‌واقع در 
ایتالیا که از مدت‌ها قبل ربوده شده بود، ‌در خانه‌ای 
واقع در بلژیک پیدا شــد. این اثر باستانی مرمرین 
در ۵۰ســال اخیر در دیوار مجاور پلکان منتهی به 
زیرزمین یک خانه نصب شــده بود. به گفته پسر 
مالک این خانه، این اثر باســتانی حدود پنج دهه 
قبل از »پمپئی« به عنوان سوغاتی خارج شده بود. 
پدر او در ســفری که به ایتالیا داشته، این اثر را از 
مردی ناشــناس تحویل گرفته، که بلافاصله پس 
از فــروش آن صحنه را ترک کرده اســت. اعضای 
خانواده که از اهمیت این شــیء مطلع نبودند آن 
را به عنوان یک شــیء‌ تزئینی در خانه خود نصب 
کرده بودند. قدمت این تکه مرمر باریک، که روی 
آن حکاکی‌هایی وجود دارد، به حوالی ۶۲میلادی 
بازمی‌گردد و روی آن صحنه‌ای از زمین‌لرزه‌ای به 
تصویر کشــیده شــده که در همان سال رخ داده 
اســت. نکته قابل توجه درباره نقش‌های روی این 
مرمــر، ‌ نمایش فروریختــن دروازه‌های »پمپئی« 

است. زمانی که مالک ۸۵ســاله این خانه تصمیم 
گرفت آن را بفروشــد، اعضای خانواده نیز تصمیم 
گرفتنــد دربــاره ارزش احتمالی ایــن تکه مرمر 
مطلع شــوند. در نتیجه آن‌ها از کارشناســان یک 
موزه خواســتند که این مرمر را بررسی کنند. این 
تکه مرمــر به همراه یک تکه مرمر مشــابه دیگر، 
حدود ۲۰۰۰ســال قبل در خانه‌ای واقع در مرکز 
»پمپئی« ‌نصب شــده بودند. این تکــه مرمر که 
اخیرا کشف شــده است، ‌حدود نیم قرن به عنوان 
یک شــیء مســروقه گزارش شــده بود. محققان 
همچنان بررسی این مرمر را برای تایید اصالت آن 
ادامه خواهند داد. هنگامــی که کوه »وزوویوس« 
در ســال ۷۹ پس از میلاد منفجر شــد، پمپئی و 
اطراف آن، زیر خاکســتر آتشفشانی مدفون شد و 
هزاران رومی که اصلًا نمی‌دانســتند در زیر یکی 
از بزرگترین آتشفشــان‌های اروپا زندگی می‌کنند 
جانشان را از دست دادند. با فوران این آتشفشان، 
شــهر زیر لایه‌ای ضخیم از خاکســتر مدفون شد. 
کاوش‌های باستان‌شناسی در این محوطه به کشف 

آثار تاریخی و بناهای متعددی منجر شده است.

موزه
ستاره‌هایی که می‌توانند سیاهچاله‌ها را ببلعند!

نتایج شــگفت انگیز یک مطالعه جدید نشان می‌دهد 
کــه این امــکان وجــود دارد که ســتارگان بتوانند 
ســیاهچاله‌های بســیار کوچک را ببلعند و آنها را در 
هسته‌ خود نگه دارند.پژوهشــگران می‌گویند، حتی 
ممکن اســت راهی برای یافتن این ســتارگان وجود 
داشته باشــد و اگر چنین باشــد، می‌توانند به ما در 
درک ماده تاریک گریزان کمک کنند. ســیاهچاله‌ها 
در چند شــکل کاملًا مســتند وجود دارند. برخی از 
آنها از مرگ ســتارگان به دنیا می‌آیند و برخی دیگر 
هیولاهای بسیار عظیمی هســتند که در مرکز اکثر 
کهکشان‌ها کمین کرده‌اند. اما مدت‌هاست که فرض 
شده تعداد زیادی ســیاهچاله باید در چند ثانیه اول 
پس از مه‌بانگ)انفجار بزرگ( ایجاد شده باشند و هنوز 
هم می‌توانند در اطراف کیهان در حال حرکت باشند.

درحالیکه آنها اساساً برای ما نامرئی هستند، ما هنوز 
هــم می‌توانیم وجود آنها را از تأثیرات گرانشــی آنها 
بر ماده اطرافشان استنباط کنیم.این»سیاهچاله‌های 
اولیه«یک رقیب نیرومند برای ماده تاریک هســتند.

البته تأیید وجود اشــیای نامرئی دشــوار اســت، اما 
آنها ممکن اســت خود را از طریق تعامل با اشــیای 
دیگرهویدا کنند. استیون هاوکینگ فقید، اولین کسی 
بود که این ایده را مطرح کرد که در موارد بسیار نادر، 
ستارگان تازه شــکل گرفته می‌توانند سیاهچاله‌های 
اولیه کوچکی با جرم تقریباً یک سیارک را شکار کنند. 
سپس آن سیاهچاله تا مرکز ســتاره فرو می‌رود، اما 
میزبان خود را از بین نمی‌برد. همینطور که ستارگان 
واکنش‌های همجوشــی هسته‌ای را درون خود انجام 
می‌دهند، این انرژی شــدید به ســمت بیرون جریان 
می‌یابد و این فشــار از فروپاشی ستاره در درون خود 
جلوگیری می‌کند. اما ایــن همچنین مقدار گازی را 
که می‌تواند سیاهچاله فرضی در مرکز را تغذیه کند، 
محدود می‌کند. این یک ایده جذاب است، اما آیا واقعاً 
به این معنی است که این دو می‌توانند در هماهنگی 
با هم زندگی کنند؟ دانشمندان موسسه اخترفیزیک 
پلانک)MPA( برای ایــن مطالعه جدید، تکامل این 
به اصطلاح »ســتارگان هاوکینگ« را با اســتفاده از 
جرم‌های شروعی متفاوت برای سیاهچاله مدل‌سازی 
کردند و در کمال تعجب، ستارگان هاوکینگ پایدارتر 
از آن چیزی بودند که انتظار داشتند و شناسایی آنها 

از بیرون تقریبا غیرممکن بود.
ارل پاتریک بلینگر، نویســنده اصلــی این مطالعه 
گفت: ســتارگانی که در مرکز خود ســیاهچاله‌ای 
را در خود جای داده‌اند، می‌توانند به طور شــگفت 
انگیزی عمری طولانی داشــته باشــند. خورشــید 
مــا حتــی می‌تواند ســیاهچاله‌ای به جرم ســیاره 
عطارد در مرکز خود داشــته باشــد، بدون اینکه ما 
متوجه آن باشــیم.با این حال، راهی وجود دارد که 
اخترشناســان ممکن اســت بتوانند این ستارگانِ 
دارای قلب تاریک را تشخیص دهند.یک سیاهچاله 
الگوهــای همرفتــی متفاوتی را در اعماق ســتاره 
ایجــاد می‌کند که به طور بالقــوه می‌تواند از طریق 
تکنیکی به نام ستاره‌لرزه‌شناسی کشف شود. اساساً 
این شــامل مطالعه چگونگی حرکت امواج صوتی از 
میان ســتارگان و تأثیر بر روشنایی سطح آنهاست.

پیامدهای یافتن یک ســتاره هاوکینگ بسیار زیاد 
خواهــد بود. چنین کشــفی اولین تأییــد بر وجود 
ســیاهچاله‌های اولیه خواهد بود و اگر وجود داشته 
باشند، ناگهان ممکن است پاسخ معمای ماده تاریک، 
یکی از گیج‌کننده‌ترین معماهای کیهان‌شناســی را 
به دســت آوریم.پروفسور مت کاپلان از نویسندگان 
این مطالعه می‌گوید: دلایــل خوبی وجود دارد که 
فکر کنیم ستارگان هاوکینگ در خوشه‌های کروی 
و کهکشان‌های کوتوله بســیار کم‌نور رایج هستند. 
این بدان معناست که ستارگان هاوکینگ می‌توانند 
ابزاری برای آزمایش وجود ســیاهچاله‌های اولیه و 

نقش احتمالی آنها به عنوان ماده تاریک باشند.

 دنیای علم

نقد ادبی

دریچه

کس ندانم که در این شهر گرفتار تو نیست
هیچ بازار چنین گرم که بازار تو نیست

سرو زیبا و به زیبایی بالای تو نه
شهد شیرین و به شیرینی گفتار تو نیست
خود که باشد که تو را بیند و عاشق نشود

مگرش هیچ نباشد که خریدار تو نیست
کس ندیدست تو را یک نظر اندر همه عمر

که همه عمر دعاگوی و هوادار تو نیست
آدمی نیست مگر کالبدی بی‌جانست

آن که گوید که مرا میل به دیدار تو نیست
ای که شمشیر جفا بر سر ما آخته‌ای

صلح کردیم که ما را سر پیکار تو نیست

جزئیات سعدی

 شــما نمی‌دونی اگه یکــی رو داری که وقتی 
خیلی مشکل مالی داری میتونی بهش زنگ بزنی 
و ازش پــول بخوای بدون اینکه حس بد بگیری و 
شرمنده بشی، چقدر خوشبختی. )دیکتاتور حانیه(

 دوستان شرکت درســت و حسابی که حقوق 
درســت و حسابی می‌ده نگران این نیست که اول 
مصاحبــه در مورد حقوق صحبت می‌کنید یا آخر 
مصاحبــه(( اونی که نگران بحث حقوقه همونه 
که خجالت می‌کشــه حقوقی کــه می‌تونه بده رو 

)Peymam( .بگه
 رفتم دکتر برای درمان افسردگی. گفت حیوان 
خانگی بگیر ببرش بیرون. از مطب یکراست رفتم 
فروشگاه پت. یک قلاده خالی خریدم. می‌بندم به 
گردن خودم، خودم را می‌برم بیرون. اما نمی‌گذارم 

زیاد دور بشود. )علیرضا روشن(
 طی دو ســال گذشــته تعداد آدمایی که میان 
داروخونه، فیششونو پرداخت میکنن ولی یادشون 
میره داروشــونو بگیرن ببرن و بعد پرداخت تشکر 
میکنن و دست خالی میرن، ۶۷درصد رشد داشته. 

)کاربرَ)د( بیزاکودیل(
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شرح حال ادبا و شعرای عصر قاجار کتاب شد
کتاب »تذکره‌های فارســی ۱۴؛ در شــرح حال 
ادبا و شــعرای عصر قاجار بر اســاس تحفه‌الالباء 
فی تذکره‌الاولیا و الشــرفاء« منتشــر شد. در این 
کتــاب پس از ارائــه توضیحاتی دربــاره تذکره و 
تذکره‌نویسی، پیشینه تذکره‌نویسی، انواع تذکره‌ها 
و مهم‌ترین تذکره‌های فارسی همچنین مهم‌ترین 
زبن‌العابدیــن  تذکره‌نویســی شــامل  مشــاهیر 
شــیروانی، رضا قلی‌خان طبرستانی، محمدکاظم 
تبریزی و محمدمعصوم شــیرازی، آثار و تالیفات 
زین‌العابدین صفوی گنجوی و ســبک و ساختار 
کتاب »تحفه‌الالباء فی تذکره الاولیا و الشــرفاء« 
را بیان کرده است. در ادامه وصف فوائد این اثر به 
آورده  آذربایجانی  میانی‌گرمرودی  قلم علی‌محمد 
و به شرح احوال ادبا و شعرای عصر قاجار از کتاب 
پرداخته شده است. میرزا علی حسین متخلص به 
منشــی انبیا، الحاح میرعلی اکبر اردبیلی، مولانا 
شیخ ابوطالب، شیخ محمدصالح، میرزا حیدرعلی 
نامی،؛ ملا حیدر اردکانی، حمدالله مستوفی، شیخ 
بصیر، میرزا ابوالحسن یغما، ملک‌الشعرا امیرخسرو 
دهلوی، شــیخ محمدیوسف کردســتانی، حکیم 
سنائی و ســیداحمد طبیب کشــمیری از جمله 
ادبای نام برده شــده در این اثر هســتند. »مولانا 
شــیخ ابوطالب پــدر بزرگوارش یکــی از کملین 
مشایخ و قدوه مجتهدین بحرین بوده، شیخ محمد 
نام از آنجا به عزم زیارت سلطان خطه طوس علی 
ابن موســی الرضا- علیه آلاف التحیــه و الثناء- 
بیرون آمــده در معاودت چون به دارالخلافه آمده 
شاهزاده اعظم نواب عبدالله میرزا که در آن هنگام 
حمکران خمســه و زنجان بــوده از وی خواهش 
می‌نمایــد که از برای هدایت عباد و ارشــاد اهل 
بلاد در خطه زنجان که از بناهای اردشــیر بابکان 
و خــط فاصل مملکتین عراق و آذربایجان اســت 
توطــن نماید، هم در آن ملک بود تا بدرود جهان 

فانی نمود. بالجمله شیخ ابوطالب مردی بود باهنر 
و در نظم و نثر عربی و فارســی باخبر و بی‌نظیر و 
هفت قلم را بســیار خوب می‌نوشت و در صنعت 
نقش و رنگ‌پردازی و ساعت‌ســازی و سایر علوم 

غریبه مسلط و مقتدر بود؛ نظم:
در جهان بحر کمال تو اگر موج زند

عقل بیرون نتواند شدن از وی به شناه
کلف مه ز رخ مه ببرد گر باشد

رای روشن‌گر تو صیقل آیینه ماه
با حقیــر کمال الفت در میان بــوده چندی قبل 
در دارالخلافــه بدرود جهان فانی نموده دو پســر 
از وی یادگار بود؛ میرزا محمدحســین نام و میرزا 
محمدحسن.« انتشــارات سفیر اردهال اخیراً این 
کتــاب را در ۵۹۱صفحه با قیمت ۳۵۰هزار تومان 

عرضه کرده است.

کتاب

تو زاده نشدی 
برای سوختن 

به فتوای برهمنان پیر 
در میانه محراب و منبر 

وقتی که تنها باد 
از زیر خاکستر خبر می‌داد 
میلاد تو فقط هبوط نبود 

عروج بود 
از آسمان به آسمان 

که معنا می‌کرد پرواز را
وقتی که زندگی 

تنها اسمی بود مستعار 
برای زادروز تو 

در سور عزای تولد تو 

سیاوش را دوباره به آتش می‌اندازند 
ابراهیم باز نیشتر می‌کشد 

و مادرت دوباره 
می‌سپارد گهواره تو را به نیل 

حالا 
ما بر سنگ مزار تو 

روشن می‌کنیم شمع‌ها را 
شمعی در جوار مرگ 

شمعی سپرده سر به سودای باد 
شمعی برای آرزوهای تو 

برخیز 
دوباره برخیز 

دست به دست آفتاب 
سر به پای دماوند 

تا باد به تاراج نسپارد 
شعله مهر دیار ما را 

یادت هست که می‌گفت 
شاعر سرزمین نخل‌های بی سر 

»ما نباید بمیریم، رویاها بی مادر می شوند«


